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  چکیده
از میان تأثیراتی که فناّوري بر انسان دارد، این پژوهش در صدد بحث از جایگاه فطرت انسانی در نظام فناّورانه  :هدف

ر تکنیک است و فناّوري از یک در جامعۀ صنعتی، انسان در محض :ها یافته. روش مقاله تحلیلی است :روش. است
نظام . شود که نتیجۀ آن، تضعیف فطرت توحیدي است ابزار، به عاملی براي تعین و تشخّص هویت انسان تبدیل می

ناپذیر است که سبب گسترش فرهنگ دنیاگروي، غفلت  اي از فرهنگها و ارزشهاي اجتناب تکنیکی داراي مجموعه
صنعتی کردن محیط پیرامون و  :گیري نتیجه. شود ها می ابعاد مادي بر سایر جنبه انسان از خودآگاهی و معنویت، غلبۀ

براي خروج از بحران تضعیف فطرت، باید نسبت . شود تکنیکی کردن زندگی، سبب تضعیف فطرت الهی انسان می
  .بینی الهی بازبینی کنیم خود را با فناّوري بر اساس جهان

  

 .ري، صنعت، دنیاگرويفطرت، تکنیک، فناّو :يکلید گانواژ
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  مقدمه) الف
هاي زندگی مدرن حضوري تمام قامت دارد؛ با این حال ما کمتر براي  ترین عرصه فناّوري در بنیادین

شود هر گونه انتقاد از فناّوري به معناي حذف آن از عرصۀ  عموماً تصور می. کنیم شناسایی آن سعی می
امروزه تصور زندگی بدون فناّوري، . انگیز نیست د حسرتزندگی است و این نیز چیزي جز یک عقبگر

آورد و احدي منکر آن نیست  امري نشدنی است که در صورت وقوع آن، بحرانهاي عظیمی را به وجود می
کند، اما این امور هیچ گاه مانع تأملات فلسفی در صنعت  و هیچ متفکري نیز چنین چیزي توصیه نمی

. ي و بررسی نسبت آن با انسان، یکی از مباحث مهم فلسفی معاصر استتحلیل فلسفی فناّور. شود نمی
شود که بدانیم با وجود حجم انبوه آثار غربیان در این زمینه، فلاسفۀ  اهمیت این مسئله زمانی بیشتر می

عدم اهتمام جدي . اند اسلامی و اندیشمندان معاصر دینی کمتر در این موضوع به طور بنیادین تأمل کرده
. یشمندان مسلمان با این مسئله، معلول عوامل مختلفی است که در جاي خود باید مورد بررسی قرار گیرداند

گسترش روزافزون فناّوري و تکنیکی شدن زندگی بشر، توجه مضاعف فلاسفه و اندیشمندان اسلامی را 
  .طلبد براي بررسی ماهیت فناّوري می

ترین بعد غیر  فطرت آدمی که اصیل. نعت استاین تحقیق در صدد بحث از نسبت بین فطرت و ص
مادي انسان است، چه نسبتی با تکنیک و فناّوري دارد؟ با تأمل پیرامون این مسئله، ابعاد وجودي تأثیر نظام 

  .شود فناّورانه بر فطرت روشن می

  

  معنا و ارزشمندي فناّوري) ب
معادل فارسی آن . است» لتکنولوجیکا«ریشۀ یونانی دارد که حالت صفتی آن  1»تکنولوژي«

تخنه به معنی . است 3و لوگوس 2فناّوري مرکب از دو کلمه تخنهیونانی ۀ ریش. ترجمه شده است» فناّوري«
» تخنه«معادل تکنیک در زبان یونانی، . هنر و فن و لوگوس به معنی سخن گفتن از وجود و راز وجود است

هاي طبیعت و انسان  ه همان تخیل و تقلید از زیباییاولی هنر ک: براي تخنه دو معنا ذکر شده است. است
بنابر این، تکنیک در کاربرد یونانی آن . ، که در واقع تکمیل کار طبیعت است4است و معنی دوم آن صنعت

فناّوري طبق «. )19-20: 1387مددپور، (به معنی تقلید، محاکات از طبیعت و تکمیل کار طبیعت تلقی شده است
تعاریف جدید فناّوري به روشنی . ر ابزاري تکنیکی است براي رسیدن به اهداف عملیفرهنگ لغات و بست

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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طور که  همان. کند که نباید فناّوري را محدود کرد و آن را با ماشین و ابزار یکی دانست به این امر اشاره می
تجربه یا نظریۀ علمی  شود که بر اي اطلاق می فناّوري به هر دانش عملی نظام یافته: نویسد می برنارد گندرن

مبتنی باشد و توان جامعه را در تولید کالاها و خدمات افزایش دهد و در قالب مهارتهاي تولیدي، سازمانها 
  )125: 1373وود وارد، (.»آلات تجسم یابد و ماشین

نیز  هایدگر  .)135: 1373یاسپرس، (کند اي براي رسیدن به هدفی تلقی می ، فن و تکنیک را وسیلهیاسپرس
  :کند ابتدا دو تعریف مشهور از فناّوري را که بر ابزاري بودن فناّوري تأکید شده است، ذکر می

گوید فناّوري یک فعالیت انسانی است  دیگري می. اي است براي هدفی گوید فناّوري وسیله یکی می«
براي رسیدن به آن، این دو تعریف به یکدیگر تعلق دارند؛ زیرا وضع هدف، تأمین و کاربرد وسایل مناسب 

ساخت و کابرد ابزارها و ماشینها، خود اشیاي ساخته شده و به کار برده شده و هدفها و . فعالیتی انسانی است
فناّوري مجموعۀ این عوامل . کنند، همگی به آنچه که فناّوري است تعلق دارد نیازهایی که بر آورده می

  )5: 1386هایدگر، (.»اصلاً خود فناّوري یک آلت است. است

کند و  داند که ماهیت شی را براي ما آشکار نمی این تعریف را تعریف ابزاري فناّوري می هایدگر
معتقد است این گونه تعاریف در مورد فناّوري اگر چه صحیح است، اما امر حقیقی نیست و براي رسیدن به 

رسیدن به امر حقیقی قرار اي براي  امر حقیقی باید از امر صحیح عبور کنیم و امر صحیح را وسیله
مراد از امر صحیح، بررسی ماهیت شی با اجزاي مرتبط با آن و مقصود از امر حقیقی، جستجو از . )همان(دهیم

کند و به  با پرسشگري از فناّوري، از امر صحیح شروع می هایدگر . )93: 1375اسدي، (ذات و ماهیت شی است
فناّوري به لحاظ مقومات و . )68: 1391تقوي، (کند شاف معرفی میرسد و ماهیت فناّوري را انک امر حقیقی می

کارکرد آن، ترکیبی از علوم طبیعی، علوم پایه و علوم انسانی و عقلانیت ابزاري و تعرّض به طبیعت توسط 
با توجه به عینی بودن مصادیق فناّوري، کمتر نیازي به بحث مفهومی است، . )268: 1392خسروپناه، (صنعت است

اند، لذا تعریف حقیقی در  ا در مورد تعریف فناّوري باید توجه داشت که اشیاي صنعتی فاقد ذات حقیقیام
گیرد؛ زیرا محور تعریف حقیقی، ماهیت است و شی صناعی فاقد ماهیت  مورد اشیاي صنعتی صورت نمی

  )68: 1989؛ همو، 53: 1405ابن سینا، : ك.ر(.حقیقی است

آیا فناّوري . داري آن است کند، مسئلۀ جهت فهم ماهیت فناّوري یاري مییکی از نکاتی که ما را در 
دار است؟ بدین معنا که فناّوري، فرهنگ و لوازم خاصی دارد که هر کجا حضور پیدا کند، لوازم  جهت

اند که فرهنگ و جهت خاصی به  طرف است و این کاربران فناّوري آورد یا خنثی و بی خود را به همراه می
دیدگاهی که فناّوري را حامل فرهنگ و : دو دیدگاه کلان در پاسخ به این پرسش وجود دارددهند؟  آن می

داند و معتقد است فناّوري هر کجا حضور پیدا کند، ارزش و فرهنگ ملازم با خود را  ارزش خاصی می
رهنگ و آداب کند و با ف نظام فناّورانه، سبک زندگی متناسب با ماهیت خود را طلب می. کند دیکته می

 و شده نهاده ي خاصیهاارزش مصنوعات درون بر اساس این دیدگاه، در. )60: 1386داوري، (خاصی تناظر دارد
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 ایجاد آن در را دیگري ارزشهاي یا حذف آن را بر حاکم ارزشهاي و حفظ را مصنوع یک توان نمی
  )43-47 :1391 ورماس،(.کرد

داند و معتقد است که فناّوري نسبت به فرهنگها و  طرف می رویکرد دوم، فناّوري را خنثی و بی
 تکنیکی مصنوعاتاین دیدگاه که به رویکرد ابزار انگارانه معروف است، . ارزشهاي مختلف لابشرط است

اند که آن را  کنندگان فناّوري داند و این استفاده طرف می را نسبت به هر گونه ارزشی، اعم از خیر و شر، بی
 است ابزاري فقط مصنوع فناّوري، هر خنثایی نظریۀ در. گیرند خوب یا بد به کار می در ارزشها و اهداف

حامیان این نظریه، تأثیرات منفی فناّوري را  .)همان(کند می تعیین را مصنوع آن بدي یا خوبی آن کاربر که
بر اساس این . کنند یکنند، بلکه آن را به نحوة به کارگیري و استفادة ناصواب از فناّوري منسوب م انکار نمی
فناّوري یک ماهیت دارد که در جامعۀ اسلامی، در خدمت ارزشهاي اخلاقی و در تمدن غرب، در دیدگاه، 

این دیدگاه در بین عموم . )484: 1385فخرالدین، (خدمت هوسهاي بشر رهیده از قیود اخلاقی و الهی بوده است
سلمانان نیز عمدتاً از آنجا که درصدد گزینش و انتخاب م. ها و صنعتگران رواج دارد افراد جامعه، تکنیسین

  .طرفی فناّوري اعتقاد دارند فناّوري و رشد و گسترش آنند، نظراً یا عملاً به بی

داري فناّوري را  براي نقد این دیدگاه، ابتدا از یک مسئلۀ مورد توافق شروع و پس از آن، نظریۀ جهت
اي از برخی از لوازم و  یی فناّوري در اینکه فناّوري فنیّ است که چارهمعتقدان به نظریۀ خنثا. کنیم اثبات می

این حد از ملازمات حداقلی فناّوري، نه قابل انکار و نه قابل انفکاك . اقتصائات آن نیست، تردیدي ندارند
استمرار ماشین به عنوان یک شیء فناّورانه، هر کجا حضور به هم رساند، متعلقات و لوازم بقا و . از آن است

مسئلۀ ترافیک، آلودگی هوا، پیدایش پالایشگاهها، صنایع، سازمانها، تشکیلات . آورد خود را به همراه می
اداري، مشاغل جدید، تعمیرگاهها، علوم و فنون مربوطه، مسئله راه و ترابري، قوانین و مقررات مربوط به 

این امور نیز طیف وسیعی از مسائل و  هر یک از. از ملازمان و مرافقان صنعت ماشین است... ماشین و
ترین لایه فناّوري در جایی حاضر شد، به  همین که بیرونی. آورد تشکیلات را به دنبال خود به وجود می

دنبال آن الزاماً مهارتهاي دانش و روشهاي مربوط به آن فناّوري و سازمانها و تشکیلات اداري نیز وارد 
آن مهارتها، دانشها و سازمانها به دنبال خود، . واند به بقاي خویش ادامه دهدوارد بت شوند تا فناّوري تازه می

آورند و این سلسلۀ بلند لوازم و توابع به صورت زنجیروار ادامه دارد و  لوازم و اجزاي دیگري را به دنبال می
بر این، فناّوري علوم و بنا. )58: 1375اسدي، (با ورود آن به هر سرزمینی، اجزاي آن نیز روانۀ آن دیار شده است

آورد و این علوم و فنون، مولدّ فناّوري نوینی است و این فناّوري نوین باعث  فنون خاصی را به همراه می
ها، ادارات، سازمانها،  این ارتباط متقابل علوم و فناّوري؛ مشاغل، کارخانه. شود ایجاد علم جدیدي می

آیا لوازم ناگریز فناّوري، : اکنون سؤال این است. آورد وجود مینهادها، بیمارستانها و معماري جدیدي را به 
کند و این اخلاق،  کند؟ آیا صنعت مدرن، اخلاق جدیدي را اقتضا نمی فرهنگ خاصی را به بشر دیکته نمی
توان ادعا کرد که سلسلۀ زنجیرواري که فناّوري به همراه  آورد؟ آیا می سبک زندگی نوینی را به وجود نمی
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آورد؛ فرهنگ، اقتصاد، سیاست، حکومت، نظم مدنی و اخلاق خاص را در جامعه عرضه  وجود می خود به
کند؟  کند؟ آیا معماري مدرن که پیوند ناگسستنی با فناّوري دارد، روابط اجتماعی خاصی را اقتضا نمی نمی

ن پذیرفت که توا آورد؟ هیچ گاه نمی آیا مشاغل جامعۀ تکنیکی، فرهنگ و آداب خاصی به ارمغان نمی
فناّوري با سازمانها، تشکیلات اداري، مشاغل جدید، نهادها، کارخانجات، پالایشگاهها، صنایع و معماري و 
علوم و فنون خاص خود در عرصۀ جامعه حضور پیدا کند، اما در عین حال فرهنگ و ارزشهاي نوینی در 

دهند و  نسانی را آرایش دیگري میجامعه حاکم نشود؟ دستاوردهاي فناّورانه، صورت و سیرت جامعۀ ا
، تلقی هایدگربر این اساس، اندیشمندانی مانند . کنند فرهنگ خاص خود را بر جوامع تحمیل می

اگرفناّوري را امري خنثی تلقی کنیم، به «: وي معتقد است. دانند ابزارانگارانه از فناّوري را خطرناك می
تصوري از فناّوري که امروز به خصوص مورد ستایش بدترین صورت تسلیم آن خواهیم شد؛ زیرا چنین 

  )5: 1386هایدگر، (.»بندد است، چشم ما را به کلی بر ماهیت فناّوري می

قائلین به خنثی بودن : نکتۀ دیگري که در نقد رویکرد خثنی بودن فناّوري باید در نظر داشت اینکه
این رویکرد . ر نیز همواره تابع و لااقتضا استفناّوري به طور عمده نظر به ابزاریت فناّوري دارند و ابزا

در این دیدگاه، . فرضهاي بسیط درباره ماهیت فناّوري دارد آگاهانه یا ناآگاهانه، نگرش جزیی و پیش
طرفداران . فناّوري یک نظام سیستماتیک و مجموعۀ هماهنگ است. شود تصویر درستی از فناّوري ارائه نمی

آنها . دهند هایی از فناّوري، حکم آن را به کل نظام سیستماتیک آن تسريّ می ونهاین نظریه غالباً با ذکر نم
گویند  یا می. ها چنین است توان در جهت خوب یا بد استفاده کرد؛ پس کل فناّوري ماشین را می: گویند می

اوري، چنین حکمی دربارة فنّ! فناّوري جدید نظیر چاقوست که خوبی یا بدي آن تابع عملکرد فاعل است
فناّوري یک نظام به هم پیوسته و مرتبط . شود انفصال حقیقت فناّوري از بستري است که در آن تعریف می

باشد، ... وقتی مصنوعات بشري در حد چاقو، بیل و . کند است که هریک از اجزاي آن دیگري را طلب می
تر  تر و پیچیده اما با فربه !شایسته است آدمی تصور کند که شأن آنها اطاعت و شأن انسان حکومت است

تا از تکنیک، تصور چاقو و . )502: 1385سروش، (شدن مستمر ماشینها، چنین تصوري دور از واقعیت است
دانیم و به تحول شخصیت آدمی در تناسب با تحولات تکنیکی  چکش داریم و آن را صرفاً خادم انسان می

نه . )504: همان(فت و در حلقۀ ظواهر باقی خواهیم ماندکنیم، همچنان در فواید آن سخن خواهیم گ توجه نمی
تنها صنعت، ماشین خادم آدمی نیست؛ این خادم مانند همۀ خادمان دیگر از خود هویتی دارد و وقتی به بلوغ 
و رشد رسید، شخصیت خود را نشان خواهد داد و این انسان است که باید زندگی خود را با او تنظیم کند و 

زندگی امروزه برق را یک عنصر . )502: همان(هاي او را هم برآورده کند که خواسته چنان زیست کند
خواند و  کند و این امور نیز علوم و فنون خود را فرا می برق نیز صنایع و معادن را طلب می. داند ضروري می

ناممکن است؛ امروزه تصور زندگی بدون برق براي ما . هاي دیگري است زمینه  این فنون نیز محتاج پیش



  

  

  

  
598  61در دانشگاه اسلامی  مطالعات معرفتی 

بنابر کشاند؛  زیرا چنین وسایلی جزء مقومات جامعۀ صنعتی است و تصور حذف آن ما را به بن بست می
  .طرف باشد اي است و چنین نیست که خنثی و بی این، فناّوري داراي فرهنگ و ارزش ویژه

 یا است ي مدرنفناّور به فناّوري، مربوط به مربوط يهاآید که آیا آسیب اکنون این سؤال پیش می
 صنعتی و فن گونه هر شامل که - آن عام معناي فناّوري در اگر دارد؟ مشکلی فناّوري چنین هر اساساً

فناّوري  با متفاوت تواند می طبیعت، اشیاي ساحت به ورود طریق صورت این در باشد، مقصود-شود می
فناّوري چیست  این به ورود اینکه راه اما .باشد نداشته را فناّوري مدرن يهاآسیب کهاي  گونه به باشد؛ مدرن

 طرح خود جاي در باید که دیگري است مسئلۀ یافت؛ دست آن توان به می تکنیکی علوم همین با آیا و
. است آن خاص و مدرن معناي فناّوري در مراد شود، می فناّوري ذکر براي که ییهاآسیب بنابر این،. شود

  .است آن لوازم از حداکثري آسیب و نقص که اي است گونه فناّوري به این نظام و ساختار

  

  ساختار و ماهیت فطرت) ج
. )30: روم(»لخلَْق تَبدیلَ لا النَّاس َعلَیها فطَرََ  الَّتی اللَّه فطرْتَ« :برگرفته از آموزة قرآنی است» فطرت«واژة 

را » فطرت«، ابن منظور. )325: 13، ج 1387 حسینی زبیدي،(است» ایجاد«و » ابداع«، »شکافتن«فطرت در لغت به معنی 
را به معنی شکافتن چیزي از » فطر«اصل واژه  راغب. )56: 5، ج 1414ابن منظور، (داند به معنی ابتدا و خلقت می

بر وزن فعله، بر یک » فطرت«. )640: 1412راغب اصفهانی، (داند می» ایجاد«و » ابداع«را به معنی » فطرت«طول و 
اند که نوع آفرینش انسان  اص و سرشت ویژة انسانی دلالت دارد و امور فطري، امورينوع آفرینش خ

کارکرد فطرت در قرآن بدین . )7: 1387جوادي آملی، (اقتضاي آن را داشته باشد و در بین انسانها مشترك است
اي پذیرش و ه معناست که خداوند در نهاد انسان، با توجه به مقصد و هدفی که براي آن خلق شده، زمینه

ها که به سنت خاصی از زندگی با هدفی معین گرایش دارند و  این زمینه. هدایتگري او را تعبیه کرده است
  )179: 16طباطبایی، المیزان، ج (.در هر انسانی، ثابت و مشترکند، همان فطرت الهی است

فطرت و طبیعت . بیعت استانسان به اعتبار مراتب عالی، داراي فطرت و به اعتبار تدبیر بدن، داراي ط
هر دو از قواي روحی انسانند؛ با این تفاوت که فطرت نحوة هستی روح بلند انسانی و مرتبۀ وجودي آن 

  )117: 1389جوادي آملی، (.نسبت به طبیعت بالاتر است

ت انسان به علت جامعی. آگاهانه دارد، علاوه بر انسان در حیوانات نیز وجود دارد غریزه که حالت نیمه
فطرت از طرفی مانند غریزه یک امر اکتسابی نیست، . وجودي، داراي سه بعد طبیعت، غریزه و فطرت است

از طرف دیگر با . تر است و انسان به وجود چنین فطریاتی در درون خود آگاه است اما از غریزه آگاهانه
-34: 1377مطهري، (اند حیوانی غریزه در حدود مسائل مادي زندگی است، ولی فطریات ماوراء. غریزه فرق دارد
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اند که در همۀ انسانها وجود  شمول، فرازمان و مکان و ملیتهاي بشري فطریات، احکام عام، جهان. )33
  )180: 1371امام خمینی، (.و سایر مخلوقات، یا اصلاً چنین فطریاتی ندارند یا حظّ کمی از آن دارند )159: همان(دارند

از این رو، از طریق علم حصولی . اند ند؛ یعنی در نهاد انسان تعبیه شدهتحمیلی نیست) الف: امور فطري
ملاك تعالی و کمال ) ج. اند فراگیر و همگانی) ب. اند آیند، بلکه شهودي و حضوري به دست نمی

ناپذیرند؛ یعنی از آنجا که فطرت ودیعۀ الهی است، هیچ گاه از بین  تبدیل) د. )27: 1387جوادي آملی، (انسانند
  .شود رود، بلکه تضعیف می مین

شود،  فطرت در برابر دو مسیر کمال و ضعف قرار دارد؛ آنچه موجب کمال و شکوفایی آن می
و نقطۀ مقابل آن یعنی فرو رفتن در  )117-118: 1389همو، (صیانت فطرت از لوث مادیت و فرورفتگی در دنیاست

قرب به «همان گونه که ملاك کمال فطرت  .شود دنیا و تعلّقات دنیوي، موجب عدم شکوفایی فطرت می
است، ملاك تضعیف آن نیز هر عامل یا عواملی است که مانع شکوفایی فطرت توحیدي و نیل » حق تعالی

دهند که خداوند با  این عوامل، مجموع دستورات و احکام دینی را تشکیل می. به کمال نهایی انسان شود
از آنجا که فطرت ناظر و . براي بشر بیان کرده است) ع(ز طریق انبیااحاطۀ تام به مصالح و مفاسد، آنها را ا

اکنون اگر این رابطه معکوس . مشرف بر سایر ابعاد است؛ فطرت، مخدوم و سایر ابعاد انسانی، خادم است
  .گیرد گردد و ابعاد نازل انسان به او غلبه پیدا کند، فطرت توحیدي تحت غبار شهوات و نفسانیات قرار می

  

  نسبت فطرت و تکنیک با ابعاد وجودي انسان )د
. فطرت، ساحت متعالی و الهی انسان و اقتضاي نحوة هستی آن، حرکت به سمت معنویت است

تکنیک . حرکت در راستاي فطرت به معنی شکوفایی فعلیتهاي بالقوه و به فعلیت رساندن ابعاد معنوي است
وط است؛ یعنی حاجت اولی به صنعت به واسطۀ تأمین و صنعت اولاً و بالذات به جنبۀ مادي انسان مرب

و ) انسان در مرتبۀ ماده و حس(گیري صنعت، مراتب نازل انسان مبدء شکل. شئونات مادي انسان است
در مواردي که صنعت در راستاي امور معنوي به . مقصد و غایت آن نیز تأمین نیازهاي مادي و دنیوي است

فناّوري ذاتاً براي سامان دادن دنیا ایجاد . انوي و عارضی کاربر صنعت استشود، این عنوان ث کار گرفته می
به عبارت دیگر؛ به کارگیري فناّوري در مسیر معنویت، غیر از . شده و در تحقیق معنویت، نقش علیّ ندارد

شوند،  ها در راستاي امور الهی به کار گرفته می در مواردي که برخی از فناّوري. توقف معنویت به آن است
فناّوري ابزار تحقق عینی هدف الهی است، نه ابزار تحقق معنویت؛ زیرا مجراي تحقق معنویت، در نفس 

شود؛ چه صنعتی باشد که آن را عملی کند یا  کنندة خیر، متصّف به معنویت می شخصِ اراده. انسان است
ق عینی خیري است که سابقاً در این موارد، صنعت ابزاري براي تحق. صنعتی براي تحقق خارجی آن نباشد

بنابر این، اقتضاي رشد در صنعت، حرکت به سمت مادیات و امور . در رتبۀ فاعل آن محقق شده است
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کند، اما  این نوع نگاه در بدو امر یک نوع تقابل بین جهت فطرت و مقصد صنعت ایجاد می. دنیوي است
کند؛ زیرا در این  کفایت نمی) با نظام تکنیکیناهمسویی فطرت الهی (صرف این تقابل، براي اثبات مدعا 

غایت برخی از نیازهاي اساسی انسان نیز امور مادي است و بر اساس تحلیل مذکور، : توان گفت صورت می
انسان در مسیر کمال، ! بنابر این، هیچ صنعتی مطلوب نیست. با فطرت که جنبۀ الهی دارد ناهمسوست

ندارد؛ لذا صرف اینکه جهت یک صنعت در راستاي امور مادي باشد،  اي جز استخدام ابزارهاي مادي چاره
توان ناهماهنگی  شود، نمی دلالت بر مطلوب نبودن آن ندارد و از این ناهمسویی که در نگاه اولی دیده می

تر  یکی از نکاتی که ممکن است ما را به نتیجۀ مطلوب نزدیک. نظام صنعتی و فطرت بشري را نتیجه گرفت
بر اساس دیدگاهی که فناّوري را صرفاً . اوت ذاتی بین ابزار و آلات گذشته و فناّوري مدرن استکند، تف

همان گونه که ابزار و آلات ابتدایی مانع : توان گفت پندارد، می ابزاري خنثی و فاقد جهت ذاتی می
. شود فطرت نمی نیز چون فاقد جهت ذاتی است، مانع شکوفایی» فناّوري مدرن«شوند،  شکوفایی فطرت نمی

تواند در مسیر شکوفایی فطرت به کار گرفته شود و این  اي است که می بر این اساس، فناّوري مدرن وسیله
دار  بر اساس دیدگاهی که فناّوري را جهت. گیرد بسته به نوع کاربري دارد که فناّوري را به کار می

یرا اگر اثبات شود که فرهنگ ملازم با فناّوري توان گرفت؛ ز اي نمی چنین نتیجه) دیدگاه برگزیده(داند می
توان تقابل صنعت مدرن و  ، می)شود که در ادامه بیان می(و صنعت مدرن در تقابل با امور فطري است

  .فطرت الهی را نتیجه گرفت

چنین نیست . میل به استعمار و آبادسازي اگر چه یک خصیصۀ انسانی است، اما یک امر فطري نیست
صرف نظر از غایت  -استعمار طبیعت اگر چه فی نفسه. یت انسانی، امر فطري به شمار رودکه هر خصوص

امري ممدوح است، اما متعلّق ذاتی گرایشهاي فطري نیست؛ زیرا فطرت چنانکه اشاره شد، به ارزشهاي  -آن
طبیعت براي  اي جز تصرف در انسان براي تأمین نیازهاي اساسی خود، چاره. عالی و معنوي انسان ناظر است

کند تا نحوة زیستن مطلوب خود را تعین بخشد؛ اما این  انسان در اشیا تصرف می. وصول به مطلوب ندارد
بر این اساس، تلاش . شود که در جهت استعمار و آبادسازي طبیعت صورت گیرد مطلوب زمانی حاصل می

متعلّق فطرت، اولا و بالذات بساطت در از طرفی، . کند تا آگاهانه و روشمند به استعمار طبیعت بپردازد می
زندگی نیست؛ زیرا این خصیصه همانند استعمار طبیعت از امور فطري نیست، بلکه در تحلیل نسبت فطرت با 

فعلیت یافتن این گرایش، . بساطت در زندگی، باید گفت که فطرت انسان، بالذات گرایش به توحید دارد
یکی . شود ؛ در غیر این صورت، این گرایش در انسان تضعیف میمتوقف بر وجود شرایط و رفع موانع است

در ادامۀ مقاله توضیح داده . شود، اشتغال به دنیاست از موانعی که سبب غبار فطرت توحیدي در انسان می
فناّوري ذاتاً متکاثر و . خواهد شد که چگونه فناّوري، سبب گرایش انسان معاصر به دنیا شده است

اشتغال به کثرات، انسان را به ماده متوجه . قوام و دوام آن نیز به خصیصۀ تکاثر است آفرین است و کثرت
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توان گفت شکوفایی امور فطري در انسان، منوط به  بر این مبنا، می. دارد کند و او را از معنویت بازمی می
  1.بساطت در زندگی دنیاست

  

  نسبت اقتضائات نظام تکنیکی با فطرت) هـ
طرف نیست؛ بلکه فرهنگ و لوازم خاصی  شت، روشن شد که فناّوري، خنثی و بیبر اساس آنچه گذ

هر یک از فرهنگهاي ملازم با فناّوري، ابعاد گستردة اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، آموزشی، تربیتی . دارد
نظام صنعتی و زندگی تکنیکی، داراي اقتضائات و فرهنگ خاصی است که سبب تضعیف . همراه دارد... و

از آنجا که فطرت الهی قابل تبدیل و زوال نیست، نحوة اثرگذاري آن به . شود توحیدي انسان می فطرت
  :برخی از این اقتضائات عبارتند از. صورت تضعیف و تخدیر و غبارافکنی بر روي فطرت است

  2بسط فرهنگ دنیاگروي. 1
بین دنیا و نسبتی که با . دنیا مقدمۀ آخرت است و نحوة تعامل با آن در محدودة خاصی قرار دارد

. آخرت دارد، یک نسبت معین و متعادل باید وجود داشته باشد تا از رهگذر آن، مسیر کمال هموار شود
اگر این نسبت با اشتغال زیاد به امور . اي از به کارگیري برخی از امور دنیوي نیست براي نیل به کمال چاره

شود و دنیا که مقدمه و مزرعۀ آخرت است،  هموار و بایر میدنیوي نامتعادل شود، مسیر و مزرعۀ کمال، نا
امور دنیوي باید در حد ابزار به کار گرفته شوند؛ اما اگر این ابزار گسترش پیدا کند، . گیرد مقصد قرار می

  .گیرد خواسته یا ناخواسته از جنبۀ ابزاري خارج شده، محور افعال انسان قرار می

تداوم مستمر این حالت سبب انغمار در نشئۀ . کند متوجه عالم ماده می انس با امور دنیوي، انسان را
از آنجا که دنیا دار غرور و تجافی و تکاثر و غفلت است، همۀ  3.شود دنیا و رجوع به احکام و لوازم آن می

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
در . قناعت همان اکتفا به حداقلیات در شئونات زندگی مادي است. هاي دینی از این اصل به عنوان قناعت تعبیر شده است در آموزه. 1

در روایتی آمده است براي سالم ماندن دین، . استهاي دینی، آثار و برکات فراوانی براي قناعت در شئونات زندگی مادي برشمرده شده  آموزه
  )2549غررالحکم، .(به اندکی از دنیاي خود قانع باشید

جوادي آملی، ...(گیرد، عناوین اعتباري است که هر کدام مایۀ تفاخر و تکاثر است، نه آسمان، زمین و مقصود از دنیا که مورد مذمت قرار می. 2
، بسته بودن به امور مادى  منظور از علاقه به دنیا، تمایلات طبیعى و فطرى نیست؛ مقصود از علاقه و تعلقّ به تعبیري دیگر؛). 102-101: 1387

اسلام با دنیاپرستی که بر ضد نظام تکاملى آفرینش است، . و دنیاوى و در اسارت آنها بودن است که توقف و رکود است و دنیاپرستى نام دارد
دنیا به این معنا، عامل نسیان خداوند است؛ زیرا بر اساس روایت، هیچ عالمی از دنیا ). 553: 16 الف، ج /ات مطهرى، بی(کند سخت مبارزه می

جوادي .(رسد جز اینکه آن را ترك کند تر نیست و رسیدن به مقام والاي انسان در آن میسور نیست و هیچ انسان کاملی به مقامی نمی  پست
  )آملی، پیشین

ملاصدرا، .(»من هذه الکمالات الثلاثه اعنی الحسی و النفسی و العقلی کان ماله الی عالمه و احکام نشئته و لوازمها فمن غلب علیه واحد«. 3
  )200: 9اسفار، ج 
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ه به هر چ. رابطۀ معنویت با امور مادي، رابطۀ دو امر متقابل است. کند این احکام به انیس دنیا سرایت می
شود و هر چه به معنویات بیشتر پرداخته شود، اهتمام به  تر می رنگ مادیات بیشتر توجه شود، امور معنوي کم

گیري از امور دنیوي ندارد، اما گسترش دامنۀ  اي از بهره اگر چه انسان چاره 1.شود امور مادي کمتر می
شود؛ زیرا  متعادل بین دنیا و آخرت میاشتغال به مادیات سبب عدم نیل به مقصود و به هم خوردن نسبت 

دارد و این انصراف روحی از عالم  این امور همواره توجه انسان را از معنا و ملکوت به ماده و ملک بازمی
  .کند معنا به عالم مادي، انسان را در اسارت تعلقات دنیوي گرفتار می

ر مسئله این است که اولاً، این شود، بلکه معیار د صرف استخدام ابزارآلات، سبب دنیامحوري نمی
هاي مختلف زندگی شود؛ ثانیاً، هر یک از این ابزار، لوازم  ابزار به صورت نامتوازن و گسترده وارد عرصه

اي که سبب اشتغال فراگیر انسان به  مند و منسجم به همراه داشته باشد؛ به گونه مادي دیگري را به طور نظام
شود که آیا  اکنون این سؤال مطرح می. گیرد مقصد فعالیتهاي انسان قرار میدر این وضعیت، دنیا . ماده شود

نظام تکنیکی نسبت بین دنیا و آخرت را در حد مطلوب حفظ کرده یا با بسط نامتوازن شئونات دنیوي، 
  انسان را اسیر تعلقات دنیوي کرده است؟

گیرند  ي کمال انسان قرار میکند زمانی در جهت معنادار و در راستا مصنوعاتی که بشر طراحی می
اما آیا فناّوري با چنین . که بر اساس نیازهاي واقعی و سنجش مصالح دنیوي و اخروي وي تنظیم شوند

گیرد؟ حقیقت این است که بشر غربی که آغازگر  آید یا تحت عوامل دیگري شکل می منطقی به وجود می
معنوي و مصالح حقیقی انسان توجه داشته و نه در  این راه است، نه در به وجود آوردن فناّوري به ابعاد

کرد، قادر به رصد ابعاد گستردة  البته اگر ارادة چنین کاري می. کند اي می استمرار و بسط آن چنین ملاحظه
تواند  غرب زمانی به فناّوري موجود رسید که معنویت را قربانی امور مادي کرد؛ پس چگونه می. آن نبود

مورد نسبت فناّوري با کمال حقیقی انسان داشته باشد؟ نظام تکنیکی و پژوهشهاي  اي در چنین ملاحظه
عملی در غرب به وجود نیامد مگر در حد اعلاي مخالفت با معنویت و به دست مردمانی چنان مستغرق در 

مبدء  بر این اساس، فناّوري به لحاظ. )122: 1349گنون، (آید مادیات که وراي ماده چیزي به ادراکشان نمی
  .گیري، بدون ملاحظۀ آن با نیازهاي واقعی انسان به وجود آمده است شکل

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
دنیا و آخرت به . اي که محبت به دنیا، نفرت از آخرت را در پی دارد هاي دینی، دنیا و آخرت مقابل یکدیگر قرار دارند؛ به گونه در آموزه. 1
ان الدنیا و آلاخره عدوان و سبیلان مختلفان فمن احب الدنیا و «: شویم نزلۀ مشرق و مغربند که به هر کدام نزدیک شویم، از دیگري دورتر میم

در آیات ). 842: البلاغه نهج(»تولاها ابغض آلاخره دعاها و هما بمنزله المشرق و المغرب و ماش بینهما کلما قرب من واحد بعد من آلاخر
  )20-21: قیامت(»لا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره«؛ )67: انفال(»تریدون عرض الدنیا و االله یرید الاخره«: رآن نیز آمدهق
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استفادة عملی از اکتشافات علمی در زندگی روزانه، وضع دنیاي مادي و روانی ما را به کلی «
بدین جهت براي ما . دگرگون ساخته است و این تحولات در موجودیت ما نفوذ عمیقی کرده است

  )31: 1354کارل، (.»دون توجه به احتیاجات آدمی به کار رفته استبخش گشته که ب زیان

اما فناّوري، به لحاظ نظام درونی آن، ملازم با گسترش فرهنگ دنیامداري و مبتنی بر نگرش مادي به 
در این نظام، ابتدا با ایجاد نیاز کاذب و سپس ضروري جلوه . جهان و توسعۀ مناسبات دنیوي انسان است

گیرد و از این طریق  شماري از صناعات جدید در معرض انسان قرار می ایجاد شده، انواع بی دادن نیازهاي
هر تکنیکی در ماهیت خود نیاز . کند داران تبدیل می کنندة تولیدات سرمایه انسان را به موجود مصرف

و ضروري را  اي از نیازهایی که دو خصلت کاذب کند که این روند، بشر را در سلسله جدیدي را ایجاد می
تکنیک با ایجاد نیاز از یک طرف و مصرفی بار آوردن جامعه از طرف دیگر، . برد با هم دارند، فرو می

و قبل از آنکه نیازهاى اساسى جامعه ارضا شود، اشاعۀ الگوها کند  همواره او را مشغول امور دنیوي می
مصرف و احتیاج از یک  و مدلهاى مصرفى تجملى غیر ضرورى، موجب بر هم زدن تعادل میان

  )251: 4 ب، ج /تا بیمطهري، (.شود طرف و تبذیر و اسراف در مواد اولیه از طرف دیگر می

از آنجا که اضطرار . گیرد انسان در حیات فناّورانه، خواه و ناخواه در بستري دنیامحور قرار می
ریبانگیر عموم افراد با اختلاف سیستماتیک، برخاسته از نظام تکنیکی فراگیر است؛ شر لازم این تمدن، گ

نظام تکنیکی از آنجا که به صورت سیستماتیک یک نوع تقدیر فناّورانه براي انسان رقم . شود مراتب می
شده و ساختارهاي موجود  هاي از پیش تعریف زند، آزادي عمل را از او سلب و انسان را اسیر سیستم می
ریزي شده،  که در سطح انسانهاي معمولی و متوسط برنامه این ساختار کمی و تحمیلی، از آنجا. کند می

سرّ اینکه در دورة مدرن از انسانهاي متعالی و عارفان و زهاد و . دهد اجازة بروز انسانهاي بزرگ را نمی
این تمدن به تعبیر استاد . رسد، در این نکته نهفته شده است حکماي گذشته، کمتر خبري به گوش می

] غلبۀ امور حسی و مادي[این طرز تفکر دربارة انسان «: نسانهاي واقعی عاجز استمطهري، از ساختن ا
موجب گشته که انسانهاى واقعى را همواره در گذشته باید جستجو کرد و دستگاه عظیم تمدن امروز به 

  )140: الف/تا مطهري، بی(.»ساختن هر چیز عالى و دست اول قادر است جز به ساختن انسان

شود؛ طوري که توسعۀ نامتوازن حیات  نی، شئونات حیات دنیوي بسیار گسترده میدر نظام ماشی
هر چه بیشتر به امور . شود رنگ شدن گرایش به امور معنوي می دنیوي سبب محاق رفتن آخرت و کم

شویم و ساختارها و روابط و نظامهاي دنیا  دنیوي پرداخته شود، به همان میزان از آخرت دورتر می
بر این اساس، . نتیجۀ گسترش فرهنگ دنیامحوري، غیبت معنویت از عرصۀ زندگی است. شود میتر  گسترده

  )56: 1354کارل، (.برخی از اندیشمندان این دیار به ناسازگاري زندگی جدید با حیات معنوي اعتقاد دارند
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این  تمدن جدید با قربانی کردن معنویت در برابر مادیت، خطاي بزرگی را  مرتکب شده و خطر«
کند و همه به آسانی آن را مانند زندگی  خطا از آن جهت زیاد است که حس طغیان مردم را بیدار نمی

  )148: همان(.»اند بخش شهرهاي بزرگ و زندانی شدن در کارخانجات پذیرفته زیان

دنیاگروي و تعلّق به دنیا در جهان مدرن، منشأ بحرانهاي علمی و عملی شده است دنیا دار کثرت، 
شود، قهراً به  وقتی که به این عالم با این اوصاف چنگ زده می. ضاد، تشتتّ، تغیر، زوال و نابودي استت

شمار  ناپذیر مبتلا شده، انسان را گرفتار حزن و اندوه بی انواع بلایا، آفتها و بحرانها و چالشهاي پایان
به ل گوناگون ظهور پیدا کرده است و چیزي که امروزه در تمدن جدید به اشکا. )358: 1404حرانی، (کند می

اعتراف محققان، بشر هیچ گاه در طول تاریخ این چنین دربارة چالشها و مخاطرات فناّورانه مستأصل و 
  )27: 1383ریفکین، (.درمانده نمانده است

  غلبۀ بعد حیوانی. 2
تعالی، علوي، ملکوتی جنبۀ الهی، همان وجود م. جنبۀ الهی و جنبۀ حیوانی: انسان داراي دو جنبه است

کند و جنبۀ حیوانی، بعد دانی، سفلی و مادي  هاي عالی انسان ظهور می و فطري انسان است که در آن جلوه
: 15؛ ج 738: 13؛ ج 515: 3تا، ج  مطهري، بی: ك.ر(شود انسان است که سبب صدور امور منحط، شهوانی و رزایل می

با . شود ، سبب مغلوبیت بعد فطري انسان نسبت به مراتب دانی میغلب شهوات و امور حیوانی بر انسان. )357
مندي از مزایاي عالم  اشتغال به امور حیوانی، حقیقت اصیل انسان مغفول واقع شده، محور تلاشهاي او بهره

گیرد و موجب  هر فعل اختیاري از توجه خاصی از نفس سرچشمه می. )103: 1387جوادي آملی، (شود ماده می
اگر مراتب نازلۀ نفس مورد توجه اصیل قرار . شود براي نفس در یک مرتبۀ خاص می) کمال فلسفی(کمالی

اي که بین روح و بدن  بر اساس رابطه. )336-337: 1384مصباح، (کند گیرد، نفس به همان مرتبه تنزلّ پیدا می
همان گونه که در رابطۀ . تتوان گفت رابطۀ بین روح و بدن همانند ارتباط دنیا و آخرت اس وجود دارد، می

شود و اهتمام به آخرت، اعراض از دنیا  دنیا و آخرت، اشتغال زیاد به لذات دنیوي سبب دوري از آخرت می
چنین است؛ اشتغال به بدن و شهوات ) دنیا و آخرت(روح و بدن نیز به اعتبار مظروف آنها. را به همراه دارد

تر باشد، اشتغالات مادي  تر و متعالی  هر چه روح قوي. شود ن میحیوانی سبب تباهی بعد فطري و الهی انسا
از طرف دیگر، هر چه انسان به امور متفرقه و اشتغالات جسمی . شود او کمتر و کمالات او نیز زیادتر می

  )77: 1369نراقى، (.تعلّق بیشتر داشته باشد، تجرّد و کمالات او کمتر است

  :شود لبۀ بعد حیوانی و مادي بر ساحت معنوي و فطري انسان مینظام فناّورانه از چند طریق سبب غ

براساس آنچه گذشت، نظام  :هاي انسان قرار گرفتن امور دنیوي به عنوان محور فعالیت) یک
وار، به هم  همۀ اجزاي این فرهنگ در یک ساختار پازل. تکنیکی، مبتنی بر فرهنگ دنیامداري است
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شود و با دادن وعده و وعید،  راتب افراد بر اساس قواعد کمی تعیین میدر این نحوة حیات، م. اند مرتبط
  .دهند پاداش، جوایز، اخطار و محرومیت افراد را در جهت هدف مادي سوق می

آسایی  یکی از خصوصیات نظام صنعتی، توسعۀ تن :طلبی آسایی و رفاه فراهم کردن زمینۀ تن) دو
فرساي بدنی علاوه بر ورزیدگی جسم، در افزایش ظرفیت روح و ها و امور طاقت  سختی. طلبی است و رفاه

ها با یک جهت معنادار الهی، زمینۀ مناسبی را  مقارن بودن این سختی. تقویت عزم و اراده، تأثیر اساسی دارد
هاي  توان ادعا کرد که بدن انسان گذشته که با انواع سختی آیا می. کند براي کمال انسان فراهم می

ها و آسایشها همراه  پروري رو بوده، همانند بدن انسان مدرن است که با انواع تن و محرومیتها روبهفرسا  طاقت
کرد  فرسا زندگی می است؟ حقیقت این است که بشر قدیم خواسته یا ناخواسته در شرایط سخت و طاقت

ختی و ورزیدگی آن نحوه از حیات که در آن بدن همواره در س. که امروزه درك آن براي ما دشوار است
انسان جامعۀ مدرن با ورود . طلبی بود زیست، کورانی براي تقویت اراده، عزم و پویایی و گریز از راحت می

این . تحرکّی و فاقد فعالیت مؤثرّ بدنی شده است طلبی، کم آسایی افراطی، راحت آلات، دچار یک تن ماشین
ها  ، به آرامی مبدء پیدایش برخی از حالتها و اندیشهبرد وضعیت که در آن انسان در آسایش و رفاه به سر می

اند،  اى که به کار نکردن عادت کرده مثلاً طبقه. گذارد افعال انسان در افکار او اثر مى. شود در انسان می
همچنین مردم استثمارگر و غاصب حقوق . کنند که کار کردن کسر شأن آنهاست کم چنین فکر مى کم

دا خواسته است آنان را عزیز کند و دیگران را ذلیل، و لذا تجاوزهاى ستمگرانه و مندند که خ ضعفا عقیده
پندارند و هضم حقوق ضعفا را به حساب اینکه خدا آنان را  اکل به باطلهاى خود را ملاك قرب به خدا مى

طلبی افراطی  احتآسایی و ر ؛ بنابر این، حیات صنعتی زمینۀ تن)329: 4ب، ج /تا مطهري، بی(گذارند ذلیل کرده مى
را فراهم کرده و از این طریق در اندیشه و افکار انسان که گاه متأثر از رفتار است، تأثیرگذار بوده، اما 
کیفیت تأثیرگذاري رفتار بر اندیشه و آثار و نتایج آن، بحثی است که در تأثیر عوامل غیر معرفتی بر معرفت 

  .طلبد  شود و طرح آن مجال دیگري می مطرح می

طلبی سبب رسوخ ملکۀ  پروري و رفاه گسترش تن :بسترسازي جهت گسترش التذادت مادي )سه
ابن سینا، (شوند شود؛ زیرا حالات نفسانی با تکرار به ملکات نفسانی تبدیل می آسایی در انسان می نفسانی تن

و کامجویی هر چه  طلبی شود، به دنبال آن لذت پروري خصیصۀ رفتاري انسان می وقتی تن. )398: 2، ج 1384
پروري که هر دو اشتغال به امور مادي  طلبی و تن به دنبال راحت. آید بیشتر از دنیا به یک وجه غالب در می

  1.آید پرستی به وجود می جویی در نهایت لذت کند، لذت را فراهم می

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  گوهر جان را نیابی فربهی/دهی تا تو تن را چرب وشیرین می: گوید مولوي در توجه به التذاذات مادي و تلازم آن باعدم رشد روحی می. 1
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پرستی با  تآسایی و لذ گرایش به تن. شود اي جز لذت نمی غلبه روح حیوانی بر انسان، سبب انگیزه
غلبۀ گرایشهاي . آوري همراه است که جوامع غربی تجسم واقعی آن است ها و انحرافات شگفت گري افراط

طلبی  دهد و همۀ عالم از دریچۀ حیوانیت و بر محور لذت حیوانی بر انسان، دید او را نسبت به جهان تغییر می
  )40-43: ب/1381آوینی، (.شود و غرایز حیوانی تفسیر می

گسترش صنعت و . طلبی افراطی را براي بشر فراهم کرده است شین و صنعت مدرن زمینۀ لذتما
با پیشرفتهاي علمی که در غرب «. فناّوري، راهی به سوي رفاه مادي و التذاذ بیشتر از حیات دنیوي است

رداري هر چه هایی که در نتیجۀ این پیشرفتها در اختیار بشر قرار گرفت، زمینۀ برخو حاصل شد و فناّوري
بیشتر از لذتهاي مادي و دنیایی روز به روز گسترش یافت و توجه به ارزشهاي معنوي و اخلاقی رو به 

این سیر نزولی همچنان ادامه پیدا کرد تا بدانجا رسید که امروز گرایش مسلمّ فرهنگ . کاهش و افول نهاد
ندارد و همۀ ارزشهاي اخلاقی تابع غربی این است که اصولاً هیچ ارزش اخلاقی ثابت و مشخصی وجود 

در این نحوه از حیات، فطرت توحیدي تحت  .)317: 1391مصباح یزدي، (»خواست و سلیقۀ یک جامعه است
گسیختۀ مدرن که متعلقات و  بدین ترتیب، تنوعات لجام. شود طلبانۀ نفس اماره مکدر می هاي لذت وسوسه

اي لذت و انغمار در شهوات حیوانی فراهم کرده است که انواع بسیاري دارد، بسترهاي گوناگونی را بر
فناّوري مدرن نیازهاي بشر را در جنبۀ  1.محروم بوده است) خواسته یا ناخواسته(انسانِ گذشته از خیل آنها

مادي و حیوانی سوق داده و با ارضاي گستردة این سوائق تا حد اشباع، او را نسبت به حیات معنوي دچار 
آثار وضعی این غفلت اگر چه اسفبار است، اما اسفبارتر از آن، جهل مرکبی است که  .غفلت کرده است

  )36: الف/1381آوینی، (.شود مانع فهم این غفلت می

  آفرینی غفلت. 3
بنابر این، نظام . شود کند و سبب غفلت از فطرت توحیدي می به مراتب نازل و امور پست سرگرم می

اما  2.شود دهد و دنیامداري، سبب غفلت از فطرت الهی می ج میتکنیکی، فرهنگ دنیامداري را روا
تر شود، کثرات  اي که هر چه حیات تکنیکی گسترش کثرات نیز خصیصۀ ذاتی نظام تکنیکی است؛ به گونه

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
دنیاى امروز کارى کرده است که مرد عیاش «: گوید بارة گسترش زمینۀ فساد و شهوترانی بدون هزینه در دنیاي مدرن میاستاد مطهري در. 1

مرد این . تمدن غرب همه جا حرمسراست  براى مرد این قرن از برکت. این قرن، نیازى به تشکیل حرمسرا با آن همه خرج و زحمت ندارد
الرشید و فضل بن یحیى برمکى پول و قدرت داشته باشد تا به اندازة آنها جنس زن را در   ه اندازة هارونداند که ب قرن براى خود لازم نمى

مرد این قرن از برکت تمدن غربى، چیزى از حرمسرادارى جز مخارج ... بردارى قرار دهد  نوعهاى مختلف و رنگهاى مختلف مورد بهره
قهرمان هزار و یک شب، سر از خاك بردارد و امکانات وسیع عیش و عشرت و ارزانى و اگر . هنگفت و زحمت و دردسر از دست نداده است

زمین که او را از  رایگانى زن امروز را ببیند، به هیچ وجه حاضر به تشکیل حرمسرا با آن همه خرج و زحمت نخواهد شد و از مردم مغرب
  )66 :1391مطهري، .(»اند تشکر خواهد کرد زحمت حرمسرادارى معاف کرده

اي، هیجانات  هاي رایانه از قبیل فیلم، بازي(آور و لهویات  با اندکی تأمل در محیط پیرامون، فرو رفتگی انسان مدرن را در انواع مسائل غفلت. 2
  .کنیم به وضوح مشاهده می...) ها و  وهمی، تماشاي فوتبال و سرگرمی
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اي از فرهنگ و آداب و  هر تکنیکی به همراه خود طیف گسترده. موجود به آن رو به افزایش است
یابد، کثرات نامتوازن و تشتات  هرچه تکنیک افزایش می. ن را به همراه دارداي از صنایع و فنو مجموعه

شود و از آنجا که این کثرات در ارتباط با انسان است انسان را در غفلت شدید و اعراض از  دنیوي بیشتر می
 : برد ماورا فرو می

ا فراموش کرده است؛ هم ر» خود«بشر در امروز این است که بشر به تعبیر قرآن،   مسئلۀ مهم اجتماع«
بینى  مسئلۀ مهم این است که خود را تحقیر کرده است؛ از درون. خود را فراموش کرده و هم خداى خود را

. و توجه به باطن و ضمیر غافل شده و توجه خویش را یکسره به دنیاى حسى و مادى محدود کرده است
کند؛  انگارد؛ خود را انکار مى لقت را عبث مىداند؛ خ بیند و نمى هدفى براى خود جز چشیدن مادیات نمى

هاى امروز بشر ناشى از این طرز تفکر است و متأسفانه  بیشتر بدبختی. روح خود را از دست داده است
این طرز تفکر در بارة انسان، سبب شده . نزدیک است جهانگیر شود و یکباره بشریت را نیست و نابود کند

  )140: 1391مطهري، (.»گراید شود، متمدن به سوى حقارت مى تر مى کند و عظیم که هر چه تمدن توسعه پیدا مى

شود و وجود خود را جزیی از دریچۀ نیازهاي  در تمدن فناّورانه، حقیقت وجود بشر مغفول واقع می
رسد که بشر حتی فرصت ندارد به بهایی که در قبال توسعۀ  این حد از غفلت به جایی می. بیند مادي نمی

انسان امروز فرصت اندیشیدن ندارد و همین فرهنگ واحدي جهانی است که این . پرداخته، بیندیشدمادي 
  )36: الف/1381آوینی، (.گیرد فرصت را از او می

االله جوادي آملی در مورد تأثیر زندگی ماشینی بر تضعیف فطرت به  پایان بحث را با سخنی از آیت
  :رسانیم پایان می

 و برد سر می به هویت فاقد صنعتی وسایلِ همین با خود هبوط و صعود شئون تمام در که اي جامعه«
 کند، نمی مشاهده صنعتی چنین متن در را الهی سنتّ و مخلوقیت معلولیت، حقیقی، وحدت آثار گونه هیچ

 به نگاه از نتیجه در و مخلوقیت و معلولیت هستی، وحدت، ادراك از و محروم الهی سنتّ شهود از متدرجاً
 همراه به را طبیعت به اشتغال تنها نه صنعتی حیات به مستمر اُنسِْ. بود خواهد محجوب غایی و فاعلی نظام

 بینش موجب بالاتر حتی و است طبیعت به گسترده اشتغال چنین لازمۀ فراطبیعی از اعراض بلکه دارد،
 و صنعت در انغمار به مبتلایان نظرم از انسان حیات قهراً .بو خواهد انسان به ماشینی و تکنولوژیکی و صنعتی

 از خبري هیچ که است روشن و بود خواهد صناعی موجود یک حیات همان طبیعت، به لاهیانِ دیدگاه از
  )53: 1387جوادي آملی، (.»ندارد وجود ماشینی موجود در آن از اثري هیچ و نیست صنعتی موجود در فطرت
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  گیري نتیجه) و
. دار است اي از اقتضائات را به دنبال دارد که گریزي از آن نیست؛ بنابر این جهت عهفناّوري در باطن خود، مجمو

نظام تکنیکی سبب گسترش فرهنگ دنیاگروي، غفلت انسان از خودآگاهی و معنویت و غلبۀ ابعاد حیوانی بر متعالی 
اختار این نظام، در جدال رود و س در جامعۀ صنعتی، فطرت خداجویی و گرایشهاي دینی به محاق می. شود انسان می

وجود این آسیبها و خطرات ناشی از صنعتی شدن، منافاتی با پذیرش برخی از فواید . مستمر با گرایشهاي فطري است
 مبنایی به بستگی سؤال این به پاسخ فناّوري بخشید؟ به مطلوبی هویت توحیدي، ۀصبغ باتوان  نمی اما آیا. فناّوري ندارد

 در بدانیم، دار جهت و یکپارچه منسجم، نظام یک فناّوري را اگر. ایم کرده فناّوري اتخاذ داري جهت بحث در که دارد
 جهت آن به توان می بدانیم، طرف بی و خنثی فناّوري را اگر اما. نیست فناّوري میسر به دادن توحیدي صبغۀ صورت این

 بهتوان  نمی زیرا کرد؛ فناّوري تفکیک کلی جهت و نظام با فناّوري عینی مصادیق و اجزا از یک هر بین باید البته. داد الهی
 مصادیق از برخی به دادن الهی جهت یعنی آن؛ اول معناي در اما .داد الهی جهت سیستماتیک، نظام یک معناي فناّوري به

 نظام کلی، ارزیابی یک در اما شود، می برده کار به دینی امور در مواردي فناّوري در اگر چه. است ممکن فناّوري
 جامعه فضاي چه هر که است مشهود ما براي امروزه. است بوده دینداري و دین غایات و اهداف با ناسازگار فناّورانه،
  .بندد میبر رخت معنوي امور شود، می تر تکنیکی

ی یابیم این نظام مجالی براي شکوفای با مقایسۀ ماهیت فطرت بشري با الزامات نظام فناّورانۀ مدرن، درمی -1
بنابر این، . شود دهد، بلکه این نحوه از حیات، اقتضائاتی به همراه دارد که سبب غبارافکنی فطرت می فطرت توحیدي نمی

در . گردد رشد جامعۀ صنعتی تضعیف فطرت را به همراه دارد و سرّ این مسئله نیز به اقتضائات ذاتی فطرت و صنعت برمی
ل مسئلۀ تقابل تمدن صنعتی جدید با فطرت چه راه حلی وجود دارد؟ این آید که براي ح این صورت این سؤال پیش می

منتقدان فناّوري، اعم از . سؤال براي جامعۀ دینی که درصدد شکوفا کردن فطرت الهی انسان است، اهمیت جدي دارد
برخی نیز . اند دانشمندان غربی و اسلامی، راه حلهاي گوناگونی در کاهش مخاصمات صنعت با دینداري ارائه کرده

این نوشتار درصدد تحلیلی از ناهمسویی و ناهماهنگی جامعۀ صنعتی مدرن با . اند اي را نپذیرفته اساساً چنین مخاصمه
زده شده، همواره ملازم با آداب و آیینی است که  اي که در تمام شئون خود صنعت فطرت انسانی است؛ جامعه

فطرت نیز داراي ساختاري است که در جهان تکنیکی مدرن، مهجور و سازد و  همجواري آن با فطرت غالباً دشوار می
روش این پژوهش همانند تشخیص بیماري بدخیم توسط . لذا این دو، همزبانی و همدلی با یکدیگر ندارند. مغلوب است
قصور  العلاج، تشخیص و اعلام این وضعیت است و گونه که هنر طبیب در بیمار مبتلا به مرض صعب همان. طبیب است

او در درمان، لزوماً ضعفی براي او نیست؛ کار این پژوهش نیز به تصویر کشیدن یک بحران بدخیم، ناشی از صنعتی شدن 
. ، خود امري نیکو و خرسند و اهمیت بسزایی دارد)بر فرض صحت ادعا و ادله(نفس این تشخیص. زندگی انسان است

اهمیت به نمایش گذاشتن یک بحران، کمتر از حل آن . اي باشیم یشهنباید همواره منتظر راه حلهاي سطحی، فوري و کل
لذا بررسی راه حلهاي موجود در این زمینه و اینکه تا چه حد . بنابر این، در اینجا صرفاً درصدد بیان معضل بودیم. نیست

 .طلبد که خارج از محور مسئلۀ این پژوهش است موفق و کارامدند، بحث مستقلی را می
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 .صدرا، چ شصت و هشتم: تهران .اسلام در زن حقوق نظام ).1391(مرتضی مطهري، -

 ]نا بی[ ]:جا بی[ .یادداشت ).ب/تا بی(مرتضی مطهري، -

 .الزهرا، چ دوم: تهران. أنیس الموحدین). 1369(نراقى، ملا مهدى -

 ترجمـه  .تکنیکـی  اجتمـاعی  سیسـتمهاي  تا تکنیکی ازمصنوعات :تکنولوژي فلسفۀ در ديرویکر ).1391(پیتر ورماس، -
 .آمه کتاب: تهران .کاکایی فرخ و تقوي مصطفی

مجموعـه فرهنـگ و   (ارغنـون : تهـران . ترجمه محمـد سـیاهپوش  . »هنر و فن«). 1373(وود وارد، کاتلین -
 .1، سال اول، ش )تکنولوژي

 .مرکز، چ سوم: تهران. ترجمۀ شاپور اعتماد. فلسفۀ تکنولوژي پرسش از تکنولوژي،). 1386(هایدگر -

  .خوارزمی، چ دوم: تهران. محمدحسن لطفی ترجمه. تاریخ انجام و آغاز ).1373(یاسپرس، کارل -


